                                                     فایل 124 B
مدت فایل : 28.34 دقیقه
مجری و مفسر : پانویس

جلسه آنلاین
                     موضوع : قصه‌ی محبوس شدن آن آهوبچه در آخور خران و ..........         دفتر پنجم، بیت 823
دقیقه 0.00 :
بقیه‌ی قصه‌ی آهو و آخور خران .................
 
روزها آن آهوی خوش‌ناف نر                        در شکنجه بود در اصطبل خر

مضطرب در نزع(جان کندن) چون ماهی ز خشک       در یکی حقه معذب پشک و مشک( مثل خشک و تر )
آهو در طویله خران همچون ماهی بود که بی آب مانده باشد و ........

یک خرش گفتی که ها این بوالوحوش          طبع شاهان دارد و میران ، خموش
خرها در طویله شروع به تمسخر آهو کردند و میگفتند این بابا مثل اینکه خیلی به خودش مینازد و ........

نکته‌ای را عرض کنم : از دوستان خیلی ها میگویند وقتی ما بخواهیم هویت فکری را رها کنیم از جامعه جدا و انگشت نما خواهیم شد و ......  جالب است بشنوید :
دقیقه 3.30 :
وآن دگر تسخر زدی کز جر و مد(سعی و تلاش)     گوهر آوردست کی ارزان دهد

وآن خری گفتی که با این نازکی                  بر سریر شاه شو گو متکی

آن خری شد تخمه وز خوردن بماند               پس برسم دعوت آهو را بخواند

در تأویل خودشناسانه ، دعوت کردن و خواندن افراد هویت فکری را مینمایاند که دعوت به همرنگی و همآوائی با گروه خود میکنند و توصیه به پیروی از آنچه جو غالب جامعه را تشکیل می‌دهد .... 
سر چنین کرد او که نه رو ای فلان                اشتهاام نیست هستم ناتوان
آهو دعوت خران را برای خوردن رد میکند و ........
در این بیت مولانا با پیش بینی چنین دعوتهایی میخواهد توصیه کند که در هر حالتی و هر شکلی که رفتار شما را قضاوت کنند مراقب باشید که قافیه را نبازید و تن به بازیهای جامعه هویت فکری شده ندهید ..... 
دقیقه 6.40 :
گفت می‌دانم که نازی می‌کنی                   یا ز ناموس احترازی می‌کنی
خر به آهو میگوید که میدانم که داری ناز میکنی و میخواهی به ظاهر آبروداری کنی  ...... 

مثل دعوت و گفتاری که مثلا افرادی که معتاد هستند در برخورد با افراد سالم و ......
دقیقه 7.45 :
گفت او با خود که آن طعمه‌ی توست            که از آن اجزای تو زنده و نوست

من الیف مرغزاری بوده‌ام                            در زلال و روضه‌ها آسوده‌ام
من با چمنزارها انس و الفت داشته‌ام ..... و در آبهای زلال و باغ و گلشن به سر برده‌ام ...

اشاره به حالات خوش معنوی دارد ....... 

گر قضا انداخت ما را در عذاب                      کی رود آن خو و طبع مستطاب( خوش و پسندیده )
هر چند قضای روزگار ما را به سختی گرفتار کرده اما خوی ما همان خوی خوش و سالم است ...

گر گدا گشتم گدا رو کی شوم                      ور لباسم کهنه گردد من نوم
اگر به ظاهر گدا و دارای لباسی کهنه هستم اما در باطن چنین نیست ....

سنبل و لاله و سپرغم نیز هم                     با هزاران ناز و نفرت خورده‌ام

گفت آری لاف می‌زن لاف‌لاف                      در غریبی بس توان گفتن گزاف
آهو میگوید که من تازه سنبل و لاله و ریحان را با هزار ناز و ادا میخوردم ..... حالا بیایم کاه بخورم ؟! و خر در جواب میگوید : معلوم است که مال اینجاها نیستی و خوب داری دروغ سر هم میکنی ....
در ادامه آقای پانویس مثلی میآورد به این مضمون : من هفت تا کرت همدان را می‌پرم  ..... و در مورد مثل توضیح میدهد .......

دقیقه 11.10 :
گفت نافم خود گواهی می‌دهد                   منتی بر عود و عنبر می‌نهد

لیک آن را کی شنود صاحب‌مشام               بر خر سرگین‌پرست آن شد حرام
آهو میگوید من دروغ نمیگویم ....  ناف من که مشک تولید میکند و بوی خوش‌اش از عود عنبر خوشتر است ، گواه من است ..... اما کسی این بو را درک میکند که دارای قوه بویایی باشد ....  خری که سرگین را میپرستد توان فهم و درک بوی آنرا ندارد ...
دیدن روی تو را دیده جان بین باید 
وین کجا مرتبه چشم جهان بین من است
خر کمیز ( ادرار) خر ببوید بر طریق                 مُشک چون عرضه کنم با این فریق ؟!
بهر این گفت آن نبی مستجیب                   رمز الاسلام فی‌الدنیا غریب
اشاره به حدیثی از حضرت رسول : ‏" ‏ ‏بدأ الإسلام ‏ ‏غريبا ‏ ‏وسيعود كما بدأ غريبا ‏ ‏فطوبى ‏ ‏للغرباء" ...... اسلام در دنیا غریب است و .............  ...  همچون بوی مشک که به مشام سرگین پرستان دنیا پرست نمی‌آید ...  

زانک خویشانش هم از وی می‌رمند             گرچه با ذاتش ملایک هم‌دمند

صورتش را جنس می‌بینند انام                    لیک از وی می‌نیابند آن مشام
انسانهایی که در فطرت خود هستند در ظاهر همچون دیگر مردم‌اند اما به لحاظ تفاوت در باطن برای دیگرانی که در فطرت خود نیستند غریبه‌اند ....
دقیقه 14.15 :
هم‌چو شیری در میان نقش گاو                   دور می‌بینش ولی او را مکاو

ور بکاوی ترک گاو تن بگو                             که بدرد گاو را آن شیرخو
انسانی که در فطرت خود هست .... مانند شیری در لباس گاو است ........  منظور اینکه اگر به سمت حقیقت و فطرت و عشق در معنی واقعی بروی ، او این گاو و خر بودن ترا از بین میبرد .....  

طبع گاوی از سرت بیرون کند                      خوی حیوانی ز حیوان بر کند

گاو باشی شیر گردی نزد او                        گر تو با گاوی خوشی شیری مجو
آن خوی و طبع را  ( دلخوش بودن  به ظواهر و ارزشهای دنیوی و هویت فکری )  از وجود و درون تو برمی‌کند ......  بنابراین نزد او شیر میشوی و این را بدان که اگر به این گاو بودن خودت خوشی ... دنبال شیر بودن نرو که باید در کل تغییر کنی ... 
مانند حکایت قزوینی که میخواست بر شانگاه خالکوبی کند ....

گر نداری طاقت سوزن زدن 

زین چنین شیر ژیان رو دم مزن

دقیقه 18.00 :
غزلخوانی توسط جناب در خیال : 
گرم بازآمدی محبوب سیم اندام سنگین دل                 گل از خارم برآوردی و خار از پا و پا از گل
ایا باد سحرگاهی گر این شب روز می‌خواهی            از آن خورشید خرگاهی برافکن دامن محمل
گر او سرپنجه بگشاید که عاشق می‌کشم شاید           هزارش صید پیش آید به خون خویش مستعجل
گروهی همنشین من خلاف عقل و دین من               بگیرند آستین من که دست از دامنش بگسل
ملامتگوی عاشق را چه گوید مردم دانا                   که حال غرقه در دریا نداند خفته بر ساحل
به خونم گر بیالاید دو دست نازنین شاید                  نه قتلم خوش همی‌آید که دست و پنجه قاتل
اگر عاقل بود داند که مجنون صبر نتواند                 شتر جایی بخواباند که لیلی را بود منزل
ز عقل اندیشه‌ها زاید که مردم را بفرساید                گرت آسودگی باید برو عاشق شو ای عاقل
مرا تا پای می‌پوید طریق وصل می‌جوید                 بهل تا عقل می‌گوید زهی سودای بی‌حاصل
عجایب نقش‌ها بینی خلاف رومی و چینی               اگر با دوست بنشینی ز دنیا و آخرت غافل
                                     در این معنی سخن باید که جز سعدی نیاراید            
                                    که هرچ از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل
دقیقه 24.00 :
دکلمه همین غزل سعدی توسط آقای پانویس ......
دقیقه 26.00 :
ذکر یک نکته در مورد کسی که در هنری یا کاری ...... توان و استعداد خاصی دارد ... 

این استعداد یک واقعیت است و اگر کسی از ما تعریف کند جای هیچ اگر و امائی ندارد..... و ما هم نباید از آن برای خود یک من بسازیم و یا نفس خود را تقویت کنیم ....

نظر دوستان در مورد حکایت :
پرما:
 

آهو کنایه از انسان جدامانده از اصل خویش هست که او را با خران و گاوها انداخته اند، خران و گاوها کنایه از انسانهای سراسر نفسانی است. خران و گاوها (کنایه از انسانهای هویت فکری) آهو را مسخره می کنند که زندگی همین هست که می بینی و چرا دم از مدینه فاضله می زنی. در آخر می گوید حتی اگر گاو هم باشی، اگر نفس را رها کنی، نزد خداوند شیر میشوی (خودت سلطان میشوی) ولی اگر تو با گاوها و نفسانیات خودت خوش و راضی هستی و هیچ دغدغه رهایی نداری، پس ادای اینکه در آرزوی شیر و سلطان هستی را هم کنار بگذار.
پایان فایل 124 B ........ ادامه جلسه در فایل بعدی  .......
فهرست موضوعات :

دفتر پنجم مثنوی
غزل سعدی

هویت فکری

قضاوت جامعه

تمسخر دیگران

دیوانه پنداشته شدن

خوراک عوام

غذای سالم برای روح

دعوت جامعه

گرفتار قضا

قضاوت به ظاهر

غریب بودن

کوری قوه ادراک

تفاوت ظاهر و باطن

